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Abstract 

Narratology is the study and analysis of narratives which are made up of elements 
and components. One of these elements is the narrative frames that the creator of the 
narrative relies on to express his subjects in different forms. Framings are partial 
cuts of the background and plot of the story that create a positive presence and 
absence. In this research, narrative framings in Ferdowsi's Shahnameh have been 
discussed by descriptive-analytical method. The types of frames are defined and 
interpreted based on mythological and heroic parts. The research results indicate 
that: relying on these two parts of the Shahnameh, four types of framing can be 
considered. a) didactic framings, b) framing in the form of eloquence, c) framing by 
highlighting the subject of the speaker and d) framing as creating balance in the 
composition of events. All four framings provide interpretations of the narrative 
world and Ferdowsi, relying on these methods, has sometimes tried to express his 
intended educational concepts; Sometimes, with a time preview, it guides the 
audience to future events and justifies the necessity of the events; Sometimes he 
reminds the audience of his role as the creator of the narrative and makes the 
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suspended one serve the narrative possibility. And sometimes by framing the events, 
to create a balance in their composition. 

Keywords: narratology, Shahnameh, Ferdowsi, framing, interpretation. 
 
Introduction 

Every literary work, whether narrative or non-narrative, uses techniques to express 
its concepts. The role of these techniques is more evident in the appeal and impact of 
the narrative. Narratives are a set of techniques through which concepts are 
transmitted. One of these techniques is framing, a term that was first taken from 
bullfighting (cf. Boniters, 2019: 70) and then received special attention in cinema 
studies. This study examines narrative framings and their function in interpreting the 
narratives of Ferdowsi's Shahnameh, focusing on the mythological and epic sections. 
Framing refers to the positive presence and absence that the creative mind behind 
the narrative consciously includes in its narrative. In fact, it is a “biased and partial 
cut of the context and realm of reality” (Boniters, 2019: 71) that is placed in the 
narrative for hypothetical “yous” or listeners. The positivity of framings refers to 
their existence and non-existence, meaning that some events and what should be and 
some events and what should not be encompass the philosophy of narrative 
framings. Believing in the bias of framings is believing in the conscious nature of 
narratives because “experience is never raw and free from theory, but is always the 
output of a specific theoretical system” (Herman, 2016: 150). 
 
Materials & Methods 

This research, using a descriptive-analytical method and relying on library studies, 
examines and analyzes narrative framings in Ferdowsi's Shahnameh (with a focus on 
mythological and heroic sections). The Shahnameh text was the criterion for 
determining the frames and their division. 
 
Discussion & Result 

One of the most important findings of this research, apart from the classifications it 
has made based on the text of the Shahnameh and the examples it has identified for 
analysis that are appropriate to those classifications, is the acknowledgement of the 
purposefulness of the techniques in expressing the narrative. In other words, based 
on the data from this study, it is proven that choosing the way to narrate an issue is 
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not a simple and accidental matter, but rather the system of knowledge governing 
the period and social vision has caused the author of the narrative work to choose a 
specific form of expression for himself. The classifications of the framings in the 
Shahnameh based on the mythical and epic sections confirm this point. 
 
Conclusion 

By creating narrative frames, Ferdowsi has tried to both bring the discourse to the 
level of the narrative in a suspended moment and to direct the audience to the world 
outside the narrative, and to make his worldview dominate the narrative as a 
speaking subject who is the creative consciousness behind the narrative. The frames 
in the Shahnameh narrative fill the gaps in the narrative world, and through them, 
Ferdowsi sometimes teaches and uses actions, events, characters, etc. as a means of 
entering this level of discourse and sometimes, by framing events, he tries to create 
balance in their composition and also reminds the audience of his position as the 
main builder of the narrative. Also, framings sometimes serve as an introductory 
gesture to enter the world of the story and, as a temporal greeting, explain divine 
destinies and future events. They directly address the audience with the implicit 
"you" address in the narrative and explain their role in the events. Finally, it can be 
said that the narrative framings in the Shahnameh, as expressive techniques, 
stabilize concepts and centralize the values intended by its creator, and through 
them, Ferdowsi has applied his own system of values to the text. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة ادب پارسي كهن
  1404، بهار و تابستان 1، شمارة 16نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  دوفصل

  هاي روايي در شاهنامة فردوسي بندي قاب
  )اي و پهلواني هاي اسطوره با تكيه بر بخش(

  *پور هيوا حسن
  ***نجمه نصيري پنبه چوله ،**اسماعيل تاجبخش

  چكيده
است. يكـي   هاست كه از عناصر و اجزايي تشكيل شده شناسي، دانش بررسي روايت روايت

هاي روايي است كه خالق روايت با تكيه بر آن، موضوعات خود را  بندي از اين عناصر، قاب
هايي جزئـي از زمينـه و پيرنـگ داسـتان      ها، برش بندي كند. قاب در اشكال مختلف بيان مي

تحليلـي  - كنند. در اين پژوهش به روش توصيفي است كه حضور و غيابي ايجابي خلق مي
هـا بـا تكيـه بـر      است. انواع قاب هاي روايي در شاهنامة فردوسي پرداخته شده بندي به قاب
پـژوهش، حـاكي از آن   انـد. نتـايج    اي و پهلواني مشخص و تفسير شده هاي اسطوره بخش

بندي در نظـر گرفـت.    توان چهار نوع قاب است كه: با تكيه بر اين دو بخش از شاهنامه مي
بنـدي بـا    بندي بـه شـكل براعـت اسـتهلال، پ)قـاب      هاي تعليمي، ب)قاب بندي الف)قاب

بندي رخدادها.  بندي به مثابة ايجاد تعادل در تركيب برجسته كردن سوژة سخنگو و ت)قاب
دهند و فردوسي با تكيه بر اين  بندي، تفسيرهايي از جهان روايي به دست مي ر قابهر چها

است گاه، مفاهيم تعليمي مورد نظر خود را بيان كنـد؛ گـاه بـا پيشـواز      شگردها، سعي كرده
زماني، مخاطب را به رخدادهاي آتي رهنمون شود و لزوم رخدادها را توجيه كند؛ گاه نقش 

درآمده را در خـدمت   آنِ به تعليقوايت به مخاطب گوشزد كند و خود را در مقام خالق ر
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هـا بـه    بنـدي آن  بنـدي رخـدادها، تعـادل در تركيـب     درآورد و گـاه بـا قـاب    امكان روايي
 بياورد.  وجود

 .بندي، تفسير شناسي، شاهنامه، فردوسي، قاب روايت ها: دواژهيكل
  
  و طرح مسأله مقدمه. 1

بـرد.   غيرروايي، از شگردهايي براي بيان مفاهيم خود بهـره مـي  هر اثر ادبي چه روايي و چه 
  در واقع  يابد. روايت نقش اين شگردها در گيرايي و تأثيرگذاري آن بيشتر نمود مي

بازنمايي دنيايي محتمل با استفاده از يك رسانة زباني و يا تصويري است كـه يـك يـا    
قـرار دارنـد. وجـود ايـن     گونـه در مركـز آن    چند شخصيت اصـلي بـا مـاهيتي انسـان    

ها وابسته به زمان و فضايي است كه در آن (اغلب) اعمـالي هدفمنـد دارنـد     شخصيت
  ).34: 1399(فلودرنيك، 

» روايت كردن«شناسان و از جمله فلودرنيك بر آن تأكيد دارند امر  آنچه كه بيشتر روايت
هـاي   سازند نشانه يت را مياي كه روا هاي زباني هاي نشانه ها و آميزه برخي از ويژگي«است. 

 ،كردن تيروا كنشدهند: يعني  روايت كردن (يا به طور خلاصه روايت كردن) را شكل مي
). به همين دليل اسـت كـه ابـوت    15: 1395(پرينس، » كنند منشأ آن و هدف آن را ارائه مي

» داريـم روايت چيزي است كه همة ما از هنرمند گرفته تـا ديگـران در آن دسـت    «گويد  مي
هـا، تأكيـد دارد و اينكـه روايـت فقـط       شمولي روايت ). در واقع ابوت بر جهان24: 1397(

ها، مجموعة شگردهايي هستند كه در  مختص به متون مكتوب و يا حتيّ ادبي نيست. روايت
بنـدي اسـت كـه ايـن      شوند. يكي از اين شگردها، قـاب  ها، مفاهيم، انتقال داده مي خلال آن

) و سـپس در مطالعـات   70: 1398از گاوبـازي گرفتـه شـده (ر.ك بـونيتزر،      اصطلاح، ابتدا
هاي روايي و  بندي سينمايي به آن توجهي ويژه نشان داده شده است. در اين پژوهش به قاب

اي و  هـاي اسـطوره   هاي شاهنامة فردوسي با تكيه بـر بخـش   ها در تفسير روايت كاركرد آن
  شود. حماسي پرداخته مي

  
  ژوهشپيشينة پ. 2

بندي در آثار روايي با تمركز بـر شـاهنامة    در پيوند با مسألة اين تحقيق، پژوهشي كه به قاب
هايي صورت گرفته اسـت كـه بـا محـدودة      فردوسي انجام شده باشد، پيدا نشد اما پژوهش
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هـا   بندي انجام شده اسـت. از ايـن دسـت پـژوهش     پژوهشي متفاوت و با تمركز روي قاب
مطالعـة  «، »دهي به رفتار جمعي مثل، ابزاري فرهنگي براي تنظيم و شكلال ضرب«توان به  مي

بندي و نقوش مسكوكات ادوار حكومت نادرشاه افشـار و كـريم خـان     تطبيقي شعائر، قاب
و » الدين محمد حيدرشـيرازي  بندي و فضابندي در آثار تذهيب تاج سير تكوين قاب«، »زند

اشاره كرد كه هر كدام بـه  » 80سينماي ايران دهة زدايي در  بندي و قاب شناسي قاب زيبايي«
هـاي   اند. ضمن اينكـه هيچكـدام از پـژوهش    بندي توجه كرده نوعي بر نقش و اهميت قاب

بندي را به عنوان يكي از اشكال نظام دانايي مورد بررسي  مند، قاب مذكور نيز به شكلي نظام
شناسي بـه آن   بندي در دانش روايت اند. همچنين لازم به ذكر است اصطلاح قاب قرار نداده

معنايي كه شگرد تلقيّ شود و نظام و چهارچوب خاصي براي آن در نظر گرفته شود تا حال 
گيري ايـن اصـطلاح از    حاضر مورد توجه واقع نشده است و اين پژوهش نيز بر اساس وام

ه پرداخته است. برگرفته است به تبيين آن در شاهنام» گاو بازي«نقاشي و سينما كه آن هم از 
  شناختي ندارند. اي روايت بنابراين، مفاهيم نظري اين پژوهش نيز، پيشينه

  
  مباني نظري. 3

ها ناظر بر حضور و غيابي ايجابي هستند كه شعور خلاق پشت روايت، آگاهانـه،   بندي قاب
برشي مغرضانه و جزئي از زمينـه و قلمـرو   «گنجاند در حقيقت  ها را در روايت خود مي آن

شنو در روايت قرار  هاي فرضي يا روايت»تو«) هستند كه براي 71: 1398(بونيتزر، » واقعيت
هاست بدين معني كه برخـي   ها، وجود و عدم آن بندي گيرند. منظور از ايجابي بودن قاب مي

رخـدادها و آنچـه كـه بايـد باشـند و برخـي رخـدادها و آنچـه كـه نبايـد باشـند، فلســفة            
ها، باور به آگاهانـه   بندي گيرند. باور به مغرضانه بودن قاب ا در بر ميهاي روايي ر بندي قاب

تجربه، هيچگاه، خام و عاري از نظريـه نيسـت بلكـه همـواره     «هاست چرا كه  بودن روايت
  ).150: 1395(هرمن، » برونداد دستگاه نظري خاصي است

بنـدي و   مفصل محدودة نامعين ميدان ديد نيست قاب يك نوع تقطيع فضاست كه «قاب 
) و يـك  14: 1398(بـونيتزر،  » كنـد  انفصال ميان يك ميدان و يك خارج ميدان را ايجاد مي

شنو و مخاطب، به دركي از رخدادها و آنچه كه اتفـاق   كنند كه روايت نمَاآگاهي را خلق مي
ها را يك آنِ به تعليق درآمده دانسـت كـه زمـان در     توان قاب رسد. همچنين مي افتد، مي مي
توان براي  اند هرچند مي ها ساكن است و تنها براي آگاهي مخاطب به روايت تحميل شده نآ

شناسانه نيز در نظر گرفت؛ اما ايـن كـاركرد زيباشناسـانه نيـز جـداي از       ها كاركرد زيبايي آن
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كنـد و بعـد از    انتقال آگاهي و اطلاعات نيست. از آنجا كه انسان همواره به مركز توجه مـي 
هـاي روايـي را در حكـم همـان      تـوان قـاب   كنند، مي كم نمود پيدا مي ها كم شيهفهم آن، حا

كند و يك نوع روابط معنـايي   مركزگزيني دانست كه نظر مخاطب را از موارد ديگر، دور مي
  آورند. هاي روايت به وجود مي با بخش
متـون  هاي روايي كاركردهايي در نظر گرفت كه اين كاركردهـا بنـابر    توان براي قاب مي

ها برجستگي بيشتري پيدا كنـد. مـثلاً    توانند متفاوت باشند و يا نوعي از آن مورد بررسي مي
توان درآمـدن بـه جهـان داسـتان دانسـت كـه در ايـن         فلسفة وجود يك قاب روايي را مي

تـوان يـك    شناسي قاب است و يا مـي  صورت، بيشترين تلاش خالق روايت بر جنبة زيبايي
يا سقط يك امكان روايي دانست كه در اين صورت نيز بيشتر با فضاي قاب روايي را تحققّ 

توان يك قاب  كند. همچنين مي ها ايفا مي خورد و نقش مهمي در فضاسازي روايي پيوند مي
كاري شده دانست كه منطق روايت را بـراي   هايي دست روايي را به مثابة اطلاعات و آگاهي

برند. اين كاركردها، بنابر متـون   در نظر او بالا مي دهند و باورپذيري آن را مخاطب شكل مي
بندي خاصي بـه آن اضـافه    تواند متفاوت باشد و يا طبقه ها مي گيري آن ادبي و ماهيت شكل

روايت، راهكاري شناختي و ارتباطي اسـت بـراي   «كرد؛ اما در مجموع بايد دقت داشت كه 
) و قـاب نيـز   48: 1395(هـرمن،  » ارزيابي حد فاصل واقعيت و احتمال در زندگي روزمره

رود و رخدادها با محوريت  دقيقاً ناظر بر همين حد فاصل است كه روايت به سمت آن مي
  شوند. ها در روايت گنجانده مي قاب

سازي، بيشتر ناظر بر  كند، اين نكته است كه كانوني سازي جدا مي آنچه قاب را از كانوني
هـاي داسـتاني هسـتند) در روايـت      صولاً شخصيتساز (كه ا مفهوم است كه توسط كانوني

  شوند. در باور ژنت گنجانده مي
سازي] به شكلي استعاري، يك مقولة فعلي دسـتوري را بـه يـاد     اصطلاح وجه [كانوني

كند بر اين اساس كـه   بندي مي آورد. به معناي دقيق كلمه، وجه اشكال فعل را مقوله مي
كنند. به شكلي استعاري، از نظـر   آرزويي را بيان مي ها حقيقتي، فرماني، امكاني يا آيا آن

ديدهاي متفاوتي اسـت كـه از آن بـه كـنش      ژنت، وجه، شامل درجاتي از باور و زاويه
  ).81: 1397شود (به نقل از يان،  نگريسته مي

ل زد؛ امـا       توان از رهگذر كانوني مي سازي و وجوه آن به گفتمان حاكم بـر مـتن نيـز پـ
تـوان شـكل داسـتان در     ايي بيشتر شگرد هستند كه نمونة بـارز آن را مـي  هاي رو بندي قاب

داستان دانست. بدين معني كه يك داستان در حكم داستان مادر، داستاني ديگر را به شكلي 
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دهد، آگاهي بـه مخاطـب    تمثيلي و استعاري در درون خود دارد. آنچه قاب روايي شكل مي
  قاب سعي دارد آن را بر مخاطب تحميل كند.است. يك نوع آگاهي دستكاري شده كه 

دانست. يعنـي قـاب در   » مصرف تصوير«و » وضعيت توليد«توان يك قاب روايي را  مي
شود و در قالب تصاويري توسط مخاطب دريافت  قالب شگردهايي توسط نويسنده خلق مي

 ـ شود. هرچقدر توليد آن، هنري و همراه با آگاهي باشد، مصرف آن نيز موجه مي ر خواهـد  ت
آورند  ها يك نوع نمَاآگاهي هستند كه محدوديت خلق تصوير را به وجود مي بندي بود. قاب

بنـدي   و حركتي هستند از تصاوير هرجوره به سمت تصاوير مشخص و واضح. ظاهراً قاب
اي  شود كـه در آن، گـاو بـراي لحظـه     اي اطلاق مي يك اصطلاح گاوبازي است و به لحظه

) 70: 1398زننـد (ر.ك بـونيتزر،    شود و به آن شمشير مي ت بازداشته ميبسيار كوتاه از حرك
شناسي همان لحظة ساكن روايت و تصويري است كـه نويسـنده از    اين اصطلاح در روايت

ــي   ــه دســت م ــدي ب ــدادهاي بع ــت،    رخ ــب، در رواي ــراي مخاط ــد و در خــلال آن ب ده
  گنجاند. مي  هايي آگاهي

بندي كنند.  توانند، متن را قاب هاي پيرامتني هم مي ساختمايه«جدا از مواردي كه ذكر شد 
تواند پيشگفتار، يا زندگينامة مؤلف باشد كـه قبـل از مـتن رمـان آورده      در رمان، پيرامتن مي

بندي به دليل تفاوت  ) هرچند در اين پژوهش، اين شكل از قاب83: 1401(تامس، » شود مي
گرفتـه شـده اسـت چـون هـيچ تفسـيري از       ها ناديده  بندي ماهوي و ذاتي آن با ديگر قاب

هـا پرداختـه    هايي كه در اين پژوهش به آن هاي روايي برخلاف ساير قاب رخدادها و كنش
دهند. قاب روايي را بايد شكلي از ترويج نظام دانايي دانسـت كـه    شده است، به دست نمي
ن به آن جالب بخشيد سازي شده در آن مهم باشد، نحوة مشروعيت بيش از آن كه امر كانوني

متن روايي به واسطة ساختاري كلامي و هنري، برداشتي شخصـي از  «تر است چرا كه  توجه
هاي روايي به محتواي روايي  گذارد. قالب مشخص بازنمايش جهان و آدمي را به نمايش مي

). 1: 1398(لينـت ولـت،   » يا همان جهاني كه در متن ادبي بازتاب داده شده، وابسـته اسـت  
شود اما شگردي است كه جهان بازنمايي  ي هرچند در قالب يك شگرد مطرح ميقاب رواي

ي فرضي و نهادينه شده در هر روايت را مورد »تو«كند و  شده را براي ارائة يك معنا مهيا مي
توان آن را يك نـوع شكسـت ارتبـاطي در نظـر      دهد. به يك زبان ديگر، مي خطاب قرار مي

گردانـد و   زنمايي روايت در جهان متن به جهان واقع بر ميگرفت كه توجه مخاطب را از با
  توان نمودار زير را براي فهم بهتر موضوع ترسيم كرد: شود كه مي ساز مي گفتمان
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  هاي روايي در شاهنامه بندي قاب. 4

  بندي با هدف تعليمي قاب 1.4
هاي روايي در شاهنامه كه نقش زيادي نيز در برسـاخت روايـت آن دارد،    بندي يكي از قاب

هـا،   بنـدي  هايي است كه با هدف تعليمي در روايت گنجانده شده است. اين قاب بندي قاب
هـا در شـاهنامه دارد. بـراي نمونـه      هـاي شخصـيت   نقش مهمي در تفسير رخدادها و كنش

  فردوسي در پادشاهي فريدون آورده است:
 بكوش و برنج ايـچ منمـاي چهـر      اگر يادگـار اسـت از او مـاه مهـر    
ــد    ــاليان پانص ــان س ــد جه ــد    ورا ب ــاد بـ ــك روز بنيـ ــد يـ  نيفكنـ
 تو نيز آز مپرسـت و انـده مخـور      جهان چون بر او بر نماند اي پسر
 درو شـــادكامي نيـــابي بســـي     نماند چنين دان جهـان بـر كسـي   

  )31: 1388(فردوسي، 

شـنو و   ها خطاب به روايـت  بندي اند، قاب بالا كه با هدف تعليمي سروده شدهدر ابيات 
هاي گـاه مسـتتر و گـاه     مخاطب، سعي در تفسير كنش شخصيت دارند. فردوسي با خطاب

مشخص، سعي دارد، مخاطب را به فاني و گذرا بودن دنيا متوجه كند. بخصوص در خطاب 
بندي بالا،  اين نكته بيشتر مشهود است. قاب كه خطابي عام در ادبيات فارسي است، اي پسر

بنـدي (بـا    در ابتداي بخش روايتي در روايت گنجانده شده است اما گاهي همين نوع قـاب 
شود. براي نمونه وقتي فريدون، سر بريدة ايـرج   هدف تعليمي) در ميانة روايت نيز ديده مي

  كند: ا را گوشزد ميوفايي دني بيند، فردوسي با شكست روايي، بي را در تابوت مي
 بخواهد ربودن چو بنمـود چهـر     بر اين گونه گردد به ما بر سـپهر 

 صداي راوي خوانندة روايت

 شكست پيام (توهاي فرضي)
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 نه نيكـو بـود راسـتي در كمـان       مبر خود بـه مهـر زمانـه گمـان    
 وگر دوست خواني نبينيش چهر   چو دشمنش گيري نمايدت مهر
 دل از مهر گيتي ببايدت شسـت    يكي پند گويم ترا مـن درسـت  

  )43(همان: 

شود و حكم تفسير تمـام رخـدادها و    ها در پايان روايت ديده مي بندي گاهي همين قاب
وقايع جهان داستان را دارد. براي نمونه در پايان بخش روايتـي فريـدون، فردوسـي ابيـاتي     

آورد كه هم خاتمة اين بخش روايت را قاب گرفته باشد و هم به تفسير تمام رخدادهاي  مي
اش  آيـد و بـه پايـان زنـدگي     داخته باشد. وقتي عمر فريدون سر مـي اين بخش از روايت پر

  گويد كه: رسد، فردوسي در ابياتي مي مي
ــروي     پر از خون دل و پر زگريه دو روي ــرآمد ب ــه س ــا زمان ــين ت  چن
ــار دراز    فريدون شد و نـام از او مانـد بـاز    ــرين روزگــ ــد بــ  برآمــ
 سـود بـر كاسـتي   كه كرد اي پسـر     همـــان نيكنـــامي بـــه و راســـتي

  )55(همان: 

بنـدي   ها و رخدادها، سعي دارد روايت خود را بـا قـاب   بنابراين فردوسي در پايان كنش
اند، نقش مهمـي   ها كه با هدف تعليمي در روايت گنجانده شده بندي مشخص كند. اين قاب

تاويز ها و رخدادهاي داستان دارند. بي وفايي دنيـا، دس ـ  پردازي ها، شخصيت در تفسير كنش
توان به آن پل زد و مخاطب را درگير روايت  هاي ظالمانه مي خوبي است كه در خلال كنش

ها را بيشتر در  ها و دانش اي است كه معرفت كرد. از سوي ديگر، ساختار ذهن انسان به گونه
در واقــع مــا بــه كمــك روايــت بــه نــوعي ســاختار «پــذيرد  همــين قالــب روايــي آن مــي

شـناختي   كنيم و با اسـتفاده از ايـن سـاختار معرفـت     دست پيدا مي شناختي ضروري معرفت
هـا الگـويي تشـريحي     توانيم به رخدادهاي مختلف و چندگانه، معنا ببخشيم و بـراي آن  مي

هاي بالا  بندي ). به همين دليل، قاب24: 1399(فلودرنيك، » [توضيحي و يا توصيفي] بسازيم
تي دانست كه فردوسي، هدف خود را از روايت آن توان خلاصه و آنِ اصلي پارة رواي را مي

بندي براي مخاطب بيان كرده و در واقع، معرفت و بيـنش خـود را بـر     بخش در قالب قاب
هـا   روايت، تحميل كرده است و مخاطب نيز با توجه بـه سلسـلة رويـدادها بـه راحتـي آن     

  پذيرد. مي  را
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يـك بيـت در روايـت گنجانـده     هاي روايي بنابر اقتضائات روايت، در  بندي گاهي قاب
اند براي نمونه در بخش پادشاهي منوچهر با هدف تعليمي براي مخاطب و تنها در يك  شده

  بيت آمده است كه:
 زمانه به شاهي بـرد نـام او     خنك پادشاهي كه هنگام او

  )75: 1388(فردوسي، 

است كـه   بندي با هدف تعليم براي شاهان در روايت گنجانده شده و مشخص اين قاب
فردوســي، هــدفش از مانــدگاري روايــتش، درس و تعلــيم پادشــاهان نيــز بــوده اســت و  

هاي روايت خود را همة اقشار در نظر گرفته كه گاهي با خطاب عـام و گـاهي بـا     مخاطب
هـاي تعليمـي (كـه     بندي خطاب خاص آن را مشخص كرده است. نمونة اين دست از قاب

به خود اختصاص داده است) در شاهنامة فردوسي زياد  هاي شاهنامه را نيز بندي عمدة قاب
  شود: است و به ذكر يك مورد ديگر، اكتفا مي

 هــم از گــردش او نيــابي جــواز      اگــر بــا تــو گــردون نشــيند بــه راز
 هــم او تيرگــي و نژنــدي دهــد      هـم او تـاج و تخـت بلنـدي دهـد     

 پوسـت گهي مغـز يـابي از او گـاه       ماند و هم به دوست به دشمن همي
ــياه   ــر س ــه اب ــايد ب ــر بس  سرانجام خاك اسـت از او جايگـاه     ســرت گ

  )110(همان: 

هاي تعليمي، نقـش مهمـي در تفسـير رخـدادها      بندي آنچه مهم است، آن است كه قاب
گيـري و سـوگيري فردوسـي را در مـورد وقـايع و       دارند و به صورت بارز و روشن، جبهه

مستتر در روايت كه ناظر » تو«ها خطاب به  بندي ابدهد و همچنين اين ق رخدادها نشان مي
بر مخاطب است، گنجانده شده است. فردوسي با اين كار هم جهـان معرفتـي خـود را بـر     
روايت تحميل كرده است و هم با ايـن شـگرد، روايـت را بـا تأثيرگـذاري بيشـتري بـراي        

ود شكلي از تـرويج  هاي تعليمي، ناظر بر وج بندي مخاطب، بيان كرده است. همچنين، قاب
نظام دانايي در دنياي گذشته نيز بوده است كه در آن، نظـم، ويژگـي و شاخصـة مهمـي بـه      

ها با ايجاد مرز بين مفاهيم، سعي در نشان دادن نظـم   بندي آمده است؛ چرا كه قاب شمار مي
بـه   هـا  گيري آن اند و همين مسأله يكي از وجوه و دلايل شكل شده نيز داشته جهان بازنمايي

  رود. شمار مي



  123و ديگران)   پور هيوا حسن... ( هاي روايي در شاهنامة بندي قاب

 

  بندي در مقام براعت استهلال قاب 2.4
بندي روايت خـود، حـوادث و رخـدادهايي را كـه در آينـدة جهـان        گاهي فردوسي با قاب

بندي كه با محور مخاطب در روايت گنجانده  كند. اين نوع قاب نمايد، بيان مي داستان رخ مي
دادن پيرنگ آن، سعي دارد ذهـن   تر كردن روايت و دستخوش قرار شده است جدا از هنري

افتند، آماده كند. اين پيشوازهاي زماني هرچنـد   مخاطب را نيز براي رخدادهايي كه اتفاق مي
شكنند اما چگونگي و چرايي در ذهن مخاطب به وجـود   منطق حاكم بر زمان روايت را مي

تان رسـتم و  كننـد. بـراي نمونـه، آغـاز داس ـ     آورند و او را به خوانش روايت تشويق مي مي
  سهراب با ابيات زير بيان شده است:

ــرنج      اگـــر تنـــدبادي برآيـــد ز كـــنج    ــيده ت ــد نارس ــاك افكن ــه خ  ب
ــر   ــوانيمش ار دادگـ ــتمكاره خـ ــر     سـ ــي هنـ ــيمش ار بـ ــد دانـ  هنرمنـ
 ز داد اين همه بانگ و فرياد چيسـت    اگر مـرگ داد اسـت بيـداد چيسـت    
ــاه نيســت   ــو آگ ــان ت ــن راز ج ــ   از اي ــرده ان  در تــو را راه نيســتبــدين پ
ــراز  ــه فــ ــا در آز رفتــ ــه تــ ــاز    همــ ــر نشــد ايــن در راز ب ــه كــس ب  ب
ــراي       بــه رفــتن مگــر بهتــر آيــدش جــاي ــر س ــه ديگ ــد ب ــو آرام ياب  چ
ــاك     دم مـــرگ چـــون آتـــش هولنـــاك ــوت بـ ــا و فرتـ ــدارد ز برنـ  نـ
 بر اسپ فنـا گـر كشـد مـرگ تنـگ        درين جـاي رفـتن نـه جـاي درنـگ     

 چو داد آمـدش جـاي فريـاد نيسـت       است و بيداد نيستچنان دادن كه داد 
ــه نزديــك مــرگ   يكي دان چو اندر بدن نيسـت بـرگ     جــواني و پيــري ب
ــده      اي دل از نـــور ايمـــان گـــر آگنـــده ــو بن ــه ت ــه ك ــي ب ــرا خامش  اي ت

ــاز نيســت     بــر ايــن كــار يــزدان تــرا راز نيســت ــو انب ــا دي ــت ب ــر جان  اگ
 ســـرانجام نيكـــي بـــر خـــود بـــري   به گيتي در آن كوش چـون بگـذري  

  )172(همان: 

بندي كه در ابتداي روايت رستم و سهراب آمده است و به نوعي تمام روايـت   اين قاب
بندي كرده است، كاملاً نقش تفسيري دارد و فردوسي در خلال آن،  را با پيشواز زماني، قاب

مخاطب را نيز به گردن نهادن به تقدير الهي دعوت كرده است. به عبارت ديگـر، فردوسـي   
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بندي آورده است ابتدا ذهن مخاطب را براي رخـدادهاي   با تمثيلي كه در ابيات آغازين قاب
به روشني به رخدادي كـه قـرار   » مرگ«ردن واژة كند و سپس با آو ناخوشايند آتي آماده مي

كند و در ادامه، گفتمان را به سمت پذيرش بي چون و چراي آن  است، اتفاق بيفتد اشاره مي
تواند آن را بفهمد؛ بدين دليل كـه ايـن امـر، تنهـا در      برد چون جان و زبان مخاطب نمي مي

  حيطة سلطة الهي است.
توان  شناسي آن، به نوعي مي ندي، جدا از سوية زيباييب بايد دقتّ داشت كه اين نوع قاب

كنند و هنجارهاي حـاكم   اي محتوم، بيان مي گفت قواعد بازي جهان واقع را به عنوان آينده
كنند. آنچـه ايـن نـوع     بر جهان را به صورت جبري لاعلاج اما با تفسيري دلپذير عرضه مي

ت كه بر هنجارها و روايت به دست بخشد، عمق و غنايي اس قاب را برجستگي و ارزش مي
هـايي آنـي    ، لحظه»ها چاك«توان گفت  ها و به نوعي مي كند. اين برش داده شده فرافكني مي

دهنـد. لحظـة كوتـاه مـرگ      هاي روايتي را نشـان مـي   گيري پاره هستند كه دليل اصلي شكل
ر اينجـا)  سهراب، همان جبر حاكم بر زندگي است كه رستم (به عنوان شخصيتي نمـادين د 
هاي  بندي بايد آن را بپذيرد؛ چرا كه اين امر، لازمة حكمت الهي است. به عبارت ديگر، قاب

براعت استهلالي، اشكالي از امكان روايي هستند كه جهـان بازنمـايي شـده را برسـاختي از     
ي مضمر و پنهاني روايت در »تو«اي كوتاه و آني براي  دهند و در لحظه جهان واقع نشان مي

توانـد   مـان را تسـخير كنـد، مـي     اي ذهـن  وقتـي قصـه  «كشند.  لب يك قاب به تصوير ميقا
هاي خاصي بـراي   هايمان را تغيير دهد، باورهايمان را دگرگون كند يا منافع و دغدغه نگرش

). ضمن تأئيد اين نكته بايد توجه داشت كه گـاهي نقـش   143: 1399(دبليو مير، » ما بسازد
تـر اسـت. قـاب، برشـي      تـر و جالـب توجـه    يت نيز به مراتب مهمها در تأئيد يك روا قاب

هاي  هاي اطلاعاتي، ايدئولوژيكي و... است كه نقش قاب مغرضانه و البته انباشته از سوگيري
تر اسـت چـون بـيش از آنكـه دانـش و جنبـة        براعت استهلالي به مراتب بارزتر و برجسته

رد، بعد ناتواني و جبر او مورد هـدف  مضمر مورد خطاب قرار بگي» توي«عقلاني و منطقي 
  گيرد كه جز با تفسيري دلپذير، امكان پذيرش آن وجود ندارد. قرار مي

بندي بيان كرد در بخـش پادشـاهي كيكـاووس     توان براي اين قاب نمونة ديگري كه مي
است. فردوسي با آوردن تمثيلي از جهان پيرامون، تفاوت شخصيت پادشاه پيشين و پادشـاه  

  كند: را به خوبي به شكل براعت استهلال براي مخاطب بيان ميجديد 
 گر آيـد ز گـردون بروبـر گزنـد       درخت برومند چـون شـد بلنـد   
 سرش سوي پستي گرايد نخست   شود برگ پژمرده و بـيخ سسـت  



  125و ديگران)   پور هيوا حسن... ( هاي روايي در شاهنامة بندي قاب

 

 به شاخ نوآيين دهد جاي خويش   چو از جايگه بگسلد پاي خويش
 بهاري بـه كـردار روشـن چـراغ       مر او را سپارد گل و برگ و بـاغ 
 با شاخ تندي مياغـاز ريـك  » تو«   اگر شاخ بد خيـزد از بـيخ نيـك   
ــان     پدر چون به فرزنـد مانـد جهـان    ــر نهـ ــكارا بروبـ ــد آشـ  كنـ
ــدر   ــام پ ــرّ و ن ــد ف ــر او بفكن  بيگانه خوانش مخوانش پسر» تو«   گ
 ســزد گــر جفــا بينــد از روزگــار   كـــرا گـــم شـــود راه آموزگـــار

ــدا نبينــي ز بــن    اسـت رسـم سـراي كهـن    چنين   ســرش هــيچ پي
 نخواهد كه ماند بـه گيتـي بسـي      چو رسم بدش بـاز دانـد كسـي   

  )129(همان: 

كم ذهن  بندي كه از جهان واقع و امور محسوس گرفته شده است كم تمثيل ابتدايي قاب
ابيـات، حكـم   كند. از سوي ديگر، ادامـة   مخاطب را براي رخدادهاي آتي روايت، آماده مي

بندي سعي  هايي كه قرار است در آيندة روايت اتفاق بيفتند. اين قاب تعليلي دارند براي كنش
دارد منطق روايت را براي مخاطب باورپذير كند و ذهن او را از پرسش بدذات بودن پادشاه 

ث، اي داشته است) باز دارد. همچنين در ادامه به مناسبت بح (كه هرچند پدر خوب و نژاده
بندي به سـمت معنـا سـوق داده شـود. نكتـة       گنجاند كه قاب موارد تعليمي را نيز در آن مي

توان گفت آن است كه به دليل دايرة رخدادهاي  ها مي بندي ديگري كه در مورد اين نوع قاب
تـري   تـر و مفصـل   ها به شكل گسترده بندي گيرند، در قياس با ساير قاب زيادي كه در بر مي

ها بـا تفصـيل بيشـتري     بندي د. بنابراين از نظر حجم و جهانشمولي، اين نوع قابان بيان شده
  اند. همراه شده

  
  )راوي اصلي داستان(بندي با برجسته كردن سوژة سخنگو  قاب 3.4

ها و براي ورود به بخش ديگر، فردوسي به خـارج از جهـان داسـتان     گاهي در پايان بخش
پادشاهي كيكاووس و «دهد. براي نمونه در پايان بخش  ها را به هم پيوند مي آيد و بخش مي

، فردوسي ابيـاتي آورده  »رزم كاووس با شاه هاماوران«و شروع بخش » رفتن او به مازندران
 بندي كرده است: ها را قاب است كه بخش
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 به پيش آورم جنگ هاماوران   سرآمد كنـون رزم مازنـدران  
  )154(همان: 

رسي وجود دارد و فردوسي با برجسته كردن نقـش خـود   اين شگرد در ادبيات سنتي فا
فهماند كه جهـان داسـتان، حاصـل توانـايي او در خلـق آن       در خلق روايت، به مخاطب مي

ها را به هم دارنـد،   دهندگي بخش ها كه نقش اتصال بندي  است. به عبارت ديگر، با اين قاب
ه هم نشان دهد و هم جايگاه هاي داستاني را ب فردوسي سعي كرده است هم پيوستگي جهان

  ها به مخاطب گوشزد كند. خود را در خلق اين جهان
بندي هرچند بر نقش سوژة سخنگو در خلق جهان داستان اشاره دارد اما  گاهي اين قاب

دهد. در واقع، اين شكل بياني، چـون و   سوژه، مفاهيم خود را به منبع ديگري نيز ارجاع مي
تواند به فردوسي در خلق رخـدادها   برد و نمي ت از بين ميچراي مخاطب را در مورد رواي

  باشند، خرده بگيرد. براي نمونه در بيت زير: بايدآن گونه كه 
ــتان     يكي داستان دهقانز گفتار  ــة باس ــدم از گفت  بپيون

  )174(همان: 

دهـد و بـا    فردوسي تمام رخدادهاي روايت شده را به فردي بيرون از داستان نسبت مي
دارد و بر امكان آن در  كار ذهن مخاطب را از برساختگي و تصنعّي بودن روايت باز مياين 

هـا ذكـر    بنـدي  توان براي اين دسته از قـاب  كند. نمونة ديگري كه مي گذشته بيشتر تأكيد مي
  كرد، آغاز داستان سياوش است:

ــار  ــانز گفت ــتان  دهق ــون داس  تــو برخــوان و برگــوي بــا راســتان   كن
ــر ســر انجمــن     مـن هـا ز   ايـن داسـتان  كهن گشته  ــو شــود ب  همــي ن

ــانم دراز    اگـــر زنـــدگاني بـــود ديريـــاز    ــرمّ بمـ  بـــرين ويـــن خـ
ــار او بــر چمــن    داري بمانـــد ز مـــن يكـــي ميـــوه ــازد همــي ب  كــه ن

 به سر بر فـراوان شـگفتي گذشـت      از آن پس كه بنمود پنجاه و هشـت 
ــال   ــه س ــردد ب ــر نگ ــي آز كمت  تقـويم و فـال   همي روز جويد بـه    هم
 كه هرگـز نگـردد كهـن گشـته نـو        چه گفت است آن موبـد پـيش رو  

 جـوي بـاش   خردمند باش و جهـان    گوي باش تو چندان كه گويي سخن
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ــا ايزدســت   اگر نيك باشـدت جـاي ار بدسـت      چــو رفتــي ســروكار ب
 سخن هر چه گويي همـان بشـنوي     نگر تـا چـه كـاري همـان بـدروي     

ــوي     نشـنود نـرم گـوي   درشتي ز كـس   ــه مج ــويي در زمان ــز نيك  بج
ــار  ــه گفت ــانب ــازگرد دهق ــون ب  سـراينده مـرد  نگر تـا چـه گويـد       كن

  )201- 202(همان: 

و... » سراينده مرد«، »تو«، »من«، »دهقان«هايي مانند  فردوسي در ابيات بالا در قالب نشانه
بندي، بـه معنـاي واقعـي     نوع قابدهد. اين  مخاطب را به جهان خارج از داستان، ارجاع مي

در آمده هستند كه زمان روايي به صورت كامـل، سـاكن شـده و گفتمـان      به تعليق آنِآن، 
گيرد. شايد در جهان معاصر اين شـكل از روايـت را يـك نـوع فراروايـت       روايي شكل مي

دهـد و اينكـه چيـزي كـه در حـال       روايي سوق مـي  امكاندانست كه در آن مخاطب را به 
نش آن است فقط يك امكان روايي است و نه آنچه كه دقيقاً به همين شـكل در دنيـاي   خوا

هـاي معاصـر    بيرون اتفاق افتاده باشد اما اين شكل از روايت، تفاوت اساسي بـا فراروايـت  
  توان آن را فراروايت در معناي معاصر آن در نظر گرفت. دارند و نمي

نويسـندة نهفتـه،   «با نويسندة نهفتـه دانسـت    ها را مرتبط بندي توان اين بخش از قاب مي
هـاي   كند. منظور از توجيه اين است كه ديدگاه همان شعوري است كه روايت را توجيه مي

اي كـه   يابيم سازگار باشد با تمام عناصر گفتمان روايي اي كه ما در روايت مي نويسندة نهفته
دا از نويسندة واقعـي شـاهنامه (كـه    ). بنابراين، ج160: 1397(ابوت، » ها آگاهي داريم به آن

توان به نويسندة نهفته نيز قائل شد كه ذهن و زبان فردوسي را بر اساس  فردوسي است) مي
بندي، فاصلة سوژة  توان گفت كه اين نوع قاب دهد. همچنين مي هاي كهن، سامان مي روايت

دة واقعـي داسـتان بـا    دهد. فردوسي در مقام نويسن سخنگو را با نويسندة نهفته نيز نشان مي
، »دهقـان «هاي عام ماننـد   دهي نويسندة نهفته، فاصلة زماني دارد و اين فاصلة زماني با ارجاع

  و... كاملاً مشهود است.» گفتة باستان«، »موبد«
  

  بندي رخدادها بندي به مثابة ايجاد تعادل در تركيب قاب 4.4
ناهنجاري روايت را توجيه كنـد. ايـن   گاهي فردوسي با آوردن يك قاب روايي، سعي دارد 
تواند آن را بر جهان خـارج از روايـت    توجيه كردن براي مخاطب، تفسيربرانگيز است و مي

  نيز اطلاق كند. براي نمونه فردوسي در ابيات زير آورده است كه:
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ــه دشــمن نشــايد ســپرد    جهانجوي چون شد سرافراز و گرُد  ســپه را ب
 سرشكي كه درمـان ندانـد پزشـك      رشـك سرشك اندرآيد به مژگان ز 

ــود    كســي كـــز نــژاد بزرگـــان بـــود   ــد ســترگ آن ب ــه بيشــي بمان  ب
ــتان     چــو بــي كــام دل بنــده بايــد بــدن ــي داس ــام كس ــه ك ــا زدن ب  ه
ــد ورا دوســتدار  ــازگار      ســپهبد چــو خوان ــش س ــا دل ــرد ب ــد خ  نباش
ــپهر  ــاز دارد سـ ــرش ز آرزو بـ ــر    گـ ــه مه ــد ب ــرينش نخوان ــان آف  هم

ــه دل  ورا ــد ب ــوبي نخواه ــيچ خ ــل     ه ــاي او دل گسـ ــود آرزوهـ  شـ
 خردمنـــدش از مردمـــان نشـــمرد   و ديگــر كــش از بــن نباشــد خــرد
 ببينــــي ســــر مايــــة بــــدخوي   چو اين داستان سر به سـر بشـنوي  

  )314- 315: 1388(فردوسي، 

بندي بالا كه به صورت توضـيحي و تعليلـي بيـان شـده اسـت، بـين رخـدادها و         قاب
هايي كه قرار است در آيندة روايت اتفـاق بيفتنـد،    اتفاق افتاده با رخدادها و كنش هاي كنش

تناسب و تعادل برقرار كرده است. فردوسي به صـورت آگاهانـه، از جهـان روايـت خـارج      
شـوند   ها باعث مـي  دهد. اين توضيح شود و براي مخاطب در مورد رخدادها توضيح مي مي

ا به راحتي بپذيرد و بين رخدادها، تناسب علي و معلولي هاي روايي ر بندي مخاطب، تركيب
ها، تفسير سرراست و مستقيم نويسندة واقعي  بندي برقرار كند. همچنين در اين دسته از قاب

شود. بدين معني كه نويسنده با ورود خود به داسـتان،   نيز در مورد چرايي رخدادها ديده مي
  دهد. هاي جهان روايي را پوشش مي شكاف
توان به ابيات زير اشاره كـرد كـه فردوسـي بـا      ها مي بندي ونة ديگر از اين دست قابنم

كنـد.   خروج از جهان روايت و براي تعليل گرفتاري كاووس به دست شاه هاماوران بيان مي
هاي روايتي تعادل برقرار كند و به راحتي  شود كه خواننده بين پاره آوري باعث مي اين علتّ

  ط بگيرد:با رخدادها ارتبا
 چه داني تو اي كاردان انـدرين    چه گويد در اين مردم پيش بين
 نبايد بـر او بـودن ايمـن بسـي       چو پيوستة خون نباشـد كسـي  
 ببــردّ ز تــو تــا بگــرددت چهــر   بود نيز پيوسته خوني كـه مهـر  
ــود     چو مهر كسي را بخواهي ستود ــان آزم ــود و زي ــد بس  بباي
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 هم از رشك مهر تو لاغر شـود    برتر شـود پسر گر به جاه از تو 
 به هر باد خيره بجنبـد ز جـاي     چنين است گيهـان ناپـاك راي  

  )159(همان: 

هاي شـاهنامه   ها كه با دخالت فردوسي در مقام راوي در روايت بندي نمونة اين نوع قاب
روان خواننـده  هايي هستند كه مستقيم ذهن و  ها، توجيه شود، زياد است. اين دخالت ديده مي

هـايي   دهند و در واقـع، در جـواب سـؤال    هاي روايي، هدف قرار مي را براي پيوند دادن پاره
پرسد. براي نمونه، نشناختن فرزند  مقدر هستند كه خواننده هنگام خوانش روايت از خود مي

خود در ميدان جنگ توسط رستم، شايد سؤالي باشد كه در ذهن خوانندگان اين اثـر روايـي   
تواند بفهمـد   شناسد و سهراب نيز نمي كل بگيرد. اينكه چگونه است رستم، سهراب را نميش

بنـدي   كه با پدر خود به ميدان كارزار آمده است؟ فردوسي در مقام راوي و بـه شـكل قـاب   
  دهد: مي  كند و سؤال مقدر را پاسخ هاي روايي، تعادل ايجاد مي درون داستاني، بين پاره

ــگفتي ز   ــا ش ــت جهان ــردار تس  هم از تو شكسته هم از تو درسـت    ك
ــر   ــد مه ــي را نجنبي ــن دو يك ــر     از اي ــود چه ــر ننم ــد مه ــرد دور ب  خ
ــتور    ــد س ــاز دان ــه را ب ــي بچ  چه ماهي به دريا چه در دشت گور   هم
ــج و آز   ــردم از رن ــي م ــد هم  يكــي دشـــمني را ز فرزنــد بـــاز     ندان

  )191(همان: 

كنـد و خواننـده را بـه     هاي روايي را به هم وصل مـي  پارهبندي هم  فردوسي با اين قاب
كند. آز داشتن يكي از  رساند و هم يكي از مفاهيم بنيادي انديشگاني خود را بيان مي اقناع مي
داند و حتيّ تراژدي داستان رستم و  هايي است كه فردوسي آن را شايستة انسان نمي رذيلت

بدون خروج او از جهان روايـت و بازنمـايي آن بـه     كند. اين انديشه سهراب را بر آن بنا مي
پذير نيست. مباحثي كه فردوسي در مقام شعور خلاّق پشت اثر روايـي،   ، امكان صورت قاب

شنو بيرون داستاني را  هايي باورپذير هستند كه به صورت مستقيم، روايت كند گفتمان بيان مي
دن كلام دارد كـه نويسـنده (در اينجـا    دهند و اين نشان از ايدئولوگ بو مورد هدف قرار مي

كند. اين نكته را باختين بدين شكل  شاعر) با زبان خاص خود، منظر خاصي را بازنمايي مي
فرد متكلمّ در رمـان، همـواره ايـدئولوگ اسـت و كلمـاتش نيـز همـواره        «دهد  توضيح مي

ي نگرش شوند. در رمان يك زبان خاص، همواره شيوة خاصي برا ايدئولوژيك محسوب مي
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ها  بندي هاي اعتقادي فردوسي به وضوح در قاب ). نظام430: 1396(باختين، » به جهان است
هـا   قابل مشاهده است. هدف او در خلال بازنمايي رخدادها، بيان مفاهيمي است كـه بـه آن  

اعتقاد و باور قلبي دارد. به همين دليل، جهان ويژة خود را با صدايي ويژه به گفتماني ويـژه  
هاي روايي سعي در تثبيـت آن دارد. تفـاوت ايـن نـوع      كند و با شكست خاص مبدل ميو 

توانـد   بنـدي مـي   بندي با هدف تعليمي در آن است كه هرچنـد ايـن قـاب    بندي با قاب قاب
ها و  دهندگي بخش گيري كند اما همين مفاهيم تعليمي، نقش اتصال مفاهيم تعليمي را درونه

ها بـرهم خـوردن    آورند و در اصل، نبود آن روايي را به وجود ميهاي  ايجاد تعادل بين پاره
شنو به امر بازنمايي و منطق حاكم بر آن است، حال آن كـه   تعادل روايي و عدم باور روايت

بندي با هدف تعليمي، خروج راوي اصلي داستان از جهان روايت نـه بـراي ايجـاد     در قاب
ان گفتمان مد نظر نويسنده (در اينجا شاعر) و تثبيت هاي روايي بلكه به دليل بي تعادل در پاره

بندي با هدف تعليمـي، بنـا بـر نيـاز خـود       شنو است. به عبارت ديگر، قاب آن براي روايت
بخشـي بـه آن اسـت     نويسنده/ شاعر و براي بيان مفاهيم مد نظر خود و تثبيت و مشروعيت

شـنو و   ادها، بنـابر نيـاز روايـت   بندي رخد بندي با هدف ايجاد تعادل در تركيب ولي در قاب
آورند و چه بسا منطق روايي آن  هايي مقدر كه در خلال رخدادها به ذهن او هجوم مي سؤال

  گيرد. را زير سؤال ببرند، شكل مي
  
  گيري نتيجه. 5

  توان گفت: هاي اين پژوهش مي با تكيه بر گزاره
گفتمـان را در يـك آنِ بـه    هاي روايي، سعي كرده است هم  بندي فردوسي با ايجاد قاب

تعليق در آمده به سطح روايت بكشاند و هم مخاطب را متوجه جهان خارج از روايت بكند 
بينـي خـود را بـر     و در مقام يك سوژة سخنگو كه شعورِ خلاقِ پشت روايت است، جهـان 

هاي جهان روايـت را   هاي موجود در روايت شاهنامه، شكاف بندي روايت، حاكم كند. قاب
هـا، رخـدادها،    پـردازد و كـنش   ها گاهي بـه تعلـيم مـي    كنند و فردوسي در خلال آن ميپر 

بنـدي   كنـد و گـاهي بـا قـاب     ها و... را دستماية ورود به اين سطح از گفتمان مـي  شخصيت
ها دارد و جايگـاه خـود را نيـز در مقـام      بندي آن رخدادها، سعي در ايجاد تعادل در تركيب

هـا، گـاه در حكـم     بنـدي  كند. همچنين قاب مخاطب، گوشزد ميبرسازندة اصلي روايت به 
براعت استهلالي هستند براي ورود به جهان داستان و به صورت پيشواز زمـاني، تقـديرات   

ي مضـمر در روايـت، مخاطـب را بـه     »تو«دهند و با خطاب  ها را توضيح مي الهي و آمدني
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كننـد. در   بر رخـدادها تبيـين مـي   صورت مستقيم مورد خطاب قرار داده و نقش او را در برا
هاي روايي در شاهنامه در مقام شگردهاي بيـاني، باعـث    بندي توان گفت قاب نهايت نيز مي

شـوند و فردوسـي از طريـق     هاي مد نظر خالق آن مـي  تثبيت مفاهيم و كانوني شدن ارزش
  ها، نظام ارزشگذاري خود را بر متن اعمال كرده است. آن
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